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 * مصدر و اسم مصدر در فارسي ميانهپسوندهايي ريگ شكلند يفرآ

       ٭      )فرهنگستان زبان و ادب فارسيپژوهشگر ( يوسف سعادت

 دو گونة پسوند سازندة اسم مصدر در فارسي گيري شكلدر اين مقاله به فرآيند : چكيده
نگاه . شود  پرداخته ميdan/-tan-و نيز پسوند سازندة مصدر، يعني  išt-و  išn-ميانه، يعني 

زمان   همdan/-tan-و  išn-دهد كه به دو پسوند  تاريخي و خاستگاه يكسان امكان مي
هاي فارسي نو  در برخي از واژه» شن ـ«نگاهي هم به عنصر  چنين، نيم هم. پرداخته شود

  . خواهيم داشت»پاداشن«مانند 

فعل، هندواروپايي، اوستايي، اسم ، نااسم مع پسوند، مصدر، اسم مصدر، :ها كليدواژه
  .فارسي باستان، فارسي ميانه، پهلوي

  
سازد  چسبد و اسم مصدر مي در فارسي ميانه به ستاك حال مي išn-پسوند . 1  

اين پسوند در . )33: 1379؛ راستارگويوا 167: 1380؛ ابوالقاسمي 83: 1382آموزگار و تفضلي (
 .)771: 1350صادقي ( يادداشت شده است ašn- و išn ،-ešn-پازند به سه صورت 

: سازد چسبد و اسم مصدر مي در موردهايي اندك به ستاك گذشته مي išn-پسوند . 2  
(ā)mad-išn ،būd-išn ،dīd-išn  وāmōxt-išn ) 83: 1382آموزگار و تفضلي(. 

                                                  
دوستم پژمان  نهادن اين نوشتار را تنها زماني يافتم كه از برابر چشمان موشكاف دوست دانش  جرأت پيش*     

  .هاي وي در آن اعمال شد فيروزبخش گذشت و ويراست
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 سازد مي) مصدر (شده كه اسم» ش ِ ـ«در فارسي نو تبديل به پسوند  išn-پسوند . 3  
 گاه در فارسي نو نيز به همان شكل išt-اين پسوند و نيز پسوند . )149: 1382فرشيدورد (

: نك(» روشن«، »بروشن«؛ براي نمونه اند آمده» شت ـ«و » شن  ِ ـ«فارسي ميانه، يعني 
  .)29 بند: نك(» كنُشت« و )5يادداشت 

در زير به چند . ست در فارسي ميانه فراوان اišn-هاي كاربرد پسوند زاياي  نمونه. 4  
هاي  دليل پرشماري اين شاهدها، از ذكر جمله   به1.شود ها اشاره مي نمونه از آن

با برخي  išn-زمان  در جدول زير كاربرد هم. شود دربردارندة اين شاهدها خودداري مي
 .پسوندها و پيشوندهاي ديگر نيز گنجانده شده است

wānišn tāzišn kāmišngar hamuskārišn dahišnōmand abarmenišn 

āhenzišn wārišn kōxšišn hambārišn drāyišn abaxšāyišn 

āhōgēnišn āxēzišn marzišn frēbišn brēhēnišn abaxšāyišngar 

āmēzišn rāmišn mehēnišn gardišn brīnišn abaxšāyišnīg 

xwarišn rāyišn menišn gardišnīh bun-dahišn abaxšāyišnīgtar 

xwāhišn rāyēnišn nihišn gazišn burišn abāyišn 

xwānišn rēzišn nimāyišn gugānišn burzišn abēdahišn-srōg 

xwāyišn tuxšišn mālišn hamxwarišn damišn abesīhēnišn 

yazišn tābišnīg mānišn hambahišn dranǰišn abganišn 

āmadišn rōyišn mārišn gumēzišn bārīk-dānišn abrōzišn 

āmurzišn sahišn mārišnīg gīrišn bēš-pursišnīh aburzišnīg 

zanišn srāyišn mēnišn gōwišn bēšišn abzawišn 

zāyišn stānišn nirāmišn hambandišnīh bōxtišnīgīhā abzāyišn 

zīwišn stāyišn niwāzišn hamgumēzišnīh bōzišn ahrāmišn 

āfurišn sērišn niwēyēnišn hamkōxšišn dagr-zīwišnīh anabaxšāyišnīg 

āgōhišn tāšišn niwannišn hambōyišn drōzišn anāg-kunišn 

āhanǰišn udāyišn niyōšišn hammōzišn dušbarišn anāmurzišn 

ārāyišn uskārišn nizāyišn hamgumēzišnīh drō-gōwišnīh apōhišn 

āwarišn tōzišn nixwārišn handāzišn dušmenišn apōxšāyišn 

āwēnišn wardišn niyāyišn handēšišn dušrāmišn apparišn 

āsāyišn warišn nišīnišn hamēšag-yazišn dušgōwišn apursišnīg 

                                                  
  .http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.deوبگاه : منبع) 1  
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čamišn uzēnišn passāzišn handōzišn duškunišn arōyišnīg 

āyišn warzišn pahikārišn hilišn dušwurrōyišnīh asazišnīg 

āzārišn waxšišn kušišn hu-zīwišn dwarišn ašnawišn 

čandišn wizārišn padīrišn frayādišnīg dīdišn asōhišn 

čarbišn widarišn kāhišn hrubišn dānišn asōzišnīh 

šnāyišn pāyišn paristišn frazīwišn be-widerišnīh astišnīg 

wāzišn wendišn kāmišn hu-kunišn dwārišn atazišn 

čayišn rasišn pahrēzišn frādahišnīh dārišn awēnišn 

wēnišn winnārišn pardazišn hu-ǰahišn brāzišnīgīhā awidērišnīgīhā 

čīnišn rawišn parmāyišn hu-gōwišn dānišnīgīhā awidīrišnīg 

wēzišn wigrāsišn parrišn hu-menišn dānišnōmand awištābišn 

čāšišn windišn parwarišn hāmkunišnān dārišnīh axwarišnīh 

čēhišnīg wināhišnīh passandišn hu-abzāyišnīg dēn-ōšmārišnīh ayārdišn 

ēzišn wirāyišn paymōzišn ispīzišn dēr-yazišnīh ayāsišn 

ōzanišn wixšayišn payrāyišn istāyišn dēsišn azbāyišn 

ōšmurišnīh wiyufsišn paywahišn ǰud-gōwišn dīr-zīwišn bandišn 

šawišn wizīnišn paywandišn ǰud-kunišn abrōzišnīh bannišn 

šnāyēnišn wizōhišn pursišn ǰud-menišn estišn barišn 

šēbišn wišōbišn pārāyišn nibēsišnīh fragāmišn bastišn 

ǰahišn wurrawišn sōzišn nigerišn framāyišn bawišn 

ǰōyišn wurrōyišn tazišn nimēzišn frayādišn baxšišn 

 āšnawišn uzmāyišn nāzišn hamrasišnīh dahišn 

  

شده كه   ساخته مي1 وجه وصفي-ta-پسوند + در فارسي باستان از فرمول ريشه . 5  
، ستاك گذشته برجاي مانده است؛ براي نمونه aاز آن در فارسي ميانه با حذف پسوند 

از سوي ديگر، مصدرهاي فارسي . kand ه فارسي ميان> kan-ta- < kantفارسي باستان 
 پايان dan/-tan-، در فارسي ميانه به )13 بند: كن(شدند   ساخته ميtanaiy-باستان كه با 

  نظر به اينكه هر دو پسوند. kan-tanaiy < kantan < kandanپذيرفتند؛ براي نمونه  مي
-ta- و -tanaiyو چون هر دو با واجِ پيوستند  در اين فرمول به ريشه مي tشدند،   آغاز مي

                                                  
در فارسي به . شود از ريشة فعلي ساخته مي) verbal adjective(ا صفت فعلي ي) participle(وجه وصفي ) 1  
  .گويند  هم ميصفت مفعوليآن 
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بعدها در ميان گويشوران فارسي ميانه اين تصور پديد آمده كه مصدر از ستاك گذشته 
اين تصور در فارسي ميانه . )167: 1380ابوالقاسمي (شده است  ساخته مي an-و پسوند 

 ستاك گذشته شناختي، از هاي ريشه بنياد ساختاري شد كه در آن، صرف نظر از ملاحظه
  بنابراين، در اين نوشتار نيز از اين پس گاه به جاي. ساختند  مصدر ميan-و پسوند 

-dan/-tan از پسوند مصدرساز -anياد خواهد شد . 

در واقع، .  در فارسي ميانه بسيار فراوان استan-هاي كاربرد پسوند زاياي  نمونه. 6  
) هاي گذشتة اسمي از جمله ستاك(هاي گذشته  توانسته به همة ستاك اين پسوند مي

  .بچسبد و مصدر بسازد
هايي   ، با اسمشوند ساخته مي dan/-tan-و  išn-هايي كه در فارسي ميانه با  واژه. 7  

شوند و همگي از   شناخته مي1اسمِ معناي فعلي، و اسمِ فعل، مصدر، اسمِ مصدرچون 
 .اسم فعل دارندهايي هستند كه در بيشتر موردها معناي  نظر دستوري اسم

  شناسي ريشه
 آنكه ساختن اسمِ مصدر dan/-tan-و  išn-اي جالب در بارة دو پسوند  نكته. 8  

هاي هندواروپايي، نياي  ها از زبان ترين سند هاست و در كهن كاركردي كهن در آن
بندهاي : نك(كار رفته است   مشترك اين دو پسوند فارسي ميانه با همين كاركرد به

 .)بعدي

نيز  كه مورد قبول پاول هرن دارمستتر، بر خلاف نظر išn-پسوند فارسي ميانه . 9  
دوست  ؛ حسن65: 1377سركاراتي ( ربطي ندارد -iṣṇú-ن واقع شده، به پسوند هندي باستا

 .)چهل و هفت: 1383

 پسوند هندواروپايي < -tna-* پسوند هندوايراني dan/-tan-و  išn-نياي مشترك . 10  
*-ter/ten- 105: 1962بنونيست ؛ 1يادداشت : نك( است(. 

پذيرند   پايان ميr/nهاي پرشمار خنثي هست كه به  اي از اسم در زبان هيتي طبقه. 11  
شويم كه در آن با  رو مي اي روبه ؛ در اين طبقه با فرآيندي ساختواژه)1يادداشت : نيز نك(

شود؛  معناهاي فعلي ساخته مياسمِ ) nnaš > *-tnaš-: در حالت وابستگي (tar-پسوند 
                                                  

  .abstrait verbal: به فرانسه ،verbal abstract: به انگليسي) 1  
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» زيستن «-ḫuišهاي  از ريشه» زندگي« هر دو به معناي ḫuišwatar و ḫuišatarبراي نمونه 
هاي  در ديگر زبان nnaš/-tar-عنصرهاي معادل پسوند هيتي . »زنده بودن «ḫuišuwāiو 

 بهره nي  دارا1ها از صورت اند و در بيشتر موردها در ساخت آن هندواروپايي كمياب
 اشاره كرد  itinis*توان به واژة   ميiterبرده شده است؛ براي نمونه، در كنار واژة لاتيني 

اين . جاي مانده است  در لاتيني برitinerisصورت  هاي بعدي، به كه در پي دگرگوني
و در » راه«يا » عمل رفتن «itarصورت   بوده و در هيتي به-i-ter/n* 2واژه از هندواروپايي

 قرار eituns، واژة اسُكي itinis*در كنار لاتيني .  آمده استytārصورت   خاري بهتُ
 .)104-103: 1962بنونيست ( داشته است itōnes*گيرد كه معنايي معادل لاتيني  مي

 ساخته tar-هاي فراواني كه در هيتي با   و واژهiterاز يك سو، به ياري لاتيني . 12  
توان قائل به وندافزايي   ميter /-tn- (-ten-)-*هماني   پاية ايناند، و از سوي ديگر، بر شده
 گروهي از اسم معناهاي فعلي -tna-*هاي هندوايراني و با پسوند  اي شد كه در زبان اوليه

» جنبش، تلاطم، تكان« -cyau-tnáرا به دست داده است؛ براي نمونه، واژة سنسكريت 
از ريشة » كنش «-šiiao-θna با واژة اوستايي  برابر3)در معناي صفتي» انگيزاننده«و (

، »حركت درآوردن  راه انداختن، به  به«) -cyavبرابر با ريشة سنسكريت  (-šiiavاوستايي 
-karə، واژة اوستايي »دادن «-rāاز ريشة سنسكريت » دهش «-rá-tnaواژة سنسكريت 

θna-»  ،در تركيب » اجراكنشarətō.karə-θna-»  كارهاي واجب جرايِاجايگاهي براي 
ها، ساختار  به بركت شمار فراوان اين قبيل اسم. »كردن «-karو از ريشة اوستايي » ديني

 4چنان اسم مصدر جاي گذاشته كه هم  را در فارسي ميانه از خود برišn-يادشده پسوند 
 .)105-104ص : 1962بنويست (ساخته است  مي

ساختار شكل گرفته است كه در واقـع مصدر فارسي باستان نيز بر پاية همين . 13  
  ، پس از افزوده شدن پايانة صرفي حالت برايي، يعنيtanaiy-تكواژ سازندة آن، يعنـي 

                                                  
ها كمتر رايج است  بهره گرفته كه امروزه براي همخوان» -n-درجة  «-le degré -nبنونيست از اصطلاحِ ) 1  

  ).1يادداشت : كن(
 ستاك ،ها  به اين معناست كه در برخي حالت-i-ter/n*صورت  اي با خط اريب، براي نمونه به ضبط واژه) 2  

*i-ter- و در برخي ديگر *i-ten-خواهد بود .  
 3) ‘ébranlement’ (comme adjectif: ‘excitant, stimulant’) 

  .بهره گرفته است) abstrait verbal: فرانسوي(بنونيست از اصطلاح اسم معناي فعلي ) 4  
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-aiy به پسوند فارسي باستان ،-tan-)  ايراني هندوكه صورتي از*-tna-حاصل )  است
 nipiš-tanaiyو » كندن «kan-tanaiy، »كردن «car-tanaiyگشته است؛ براي نمونه در 

اي از اسم  ، گونه-tna-* و نه -tan-*گيري از صورت  از اين رهگذر، با بهره. »نوشتن«
 در زبان -tna-*شده با صورت  هاي ساخته آيد كه مستقل از ديگر مشتق فعل پديد مي

  .)106- 105ص  :1962بنونيست (حضور خواهد داشت 
  طور مستقل با صورت  كه به» اسم فعلي«فارسي باستان هاي  نوشته در سنگ. 14  

*-tna-البته اين پسوند يك بار، آن ). 15بند : البته نك(شود   ساخته شده باشد، ديده نمي
. كار رفته است  ها به نوشته ، در اين سنگ)يكاي طول(» اَرشa-r-š-n-i-š» هم در اسم 

  : آمده استDSfنوشتة  م سنگ26اسم يادشده دو بار در سطر 
25. … pasāva  θikā  avaniya  aniyā 

26. 40 a-r-š-n-i-š  baršnā  aniyā  20  a-r-š-n-i-š  barš 

27. nā 

بارتلمه (» آرنج «-arəθnaهاي   واژهa-r-š-n-i-šهمتاي اوستايي واژة فارسي باستان . 15  
يكاي طول، از  «-frārāθni.drāǰah هستند كه دومي در واژة -frārāθni و )196ستون : 1961

همين واژه در . كار رفته است   به)1021ستون : 1961بارتلمه (» شتانآرنج تا سر انگ
هاي ايراني و هندي  بر پاية اين واژه. شود ديده مي» آرنج «-aratníصورت  سنسكريت به 

  »گيرد بخشي از ساق پا كه پيرامون زانو قرار مي «-āṇiهاي سنسكريت  و نيز واژه
  )شود  ميŏ̄lin*كه در حالت وابستگي (» ها هرهستون م «ołn، ارمني -ōlni*هندواروپايي <
 به بازسازي واژة هندواروپايي ὠλένη و ὠλήν يوناني، چنين ، همolen*هندواروپايي <

*ŏ̄l-en- شويم كه از ريشة هندواروپايي  رهنمون مي*ōl(e)-» تواند ساخته  مي» خم كردن
از همين ريشة . گردد يد ميتأي» حلقة گيسو « -alakaريشة اخير با سنسكريت . شده باشد

توانسته است   انتظار داشت كه ميرا -ă̄ra-tna*توان مشتق هندوايراني  هندواروپايي مي
كنندة  ها، به نوبة خود، تصديق اين واژه.  بوده باشد-ă̄ra-tni*اسم فعل و شكل مؤنث آن 

بنونيست (د در هندوايراني هستن» خمش، پيچش« -ă̄ra-tn* و -ă̄ra-tar*جفت باستاني 
  بنونيست، آنچه در نهايتبدين ترتيب، به باور . )12 و 11، 10بندهاي : ؛ نك105: 1962

» پيچش، خمش« انجاميده، در آغاز اسم فعل و به معناي a-r-š-n-i-šبه فارسي باستان 
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 خود گرفته را به » كاي طول، از آرنج تا سر انگشتاني«يا » آرنج«بوده و بعدها معناي 
 1.است

طورمستقيم ميراثي   تنها واژة فارسي باستان است كه بهa-r-š-n-i-šمتأسفانه واژة . 16  
وپاگير  تا همين جاي كار با دو مسألة دست.  را در خود دارد-tna-*از پسوند هندوايراني 

! كار نرفته است   نيز در معناي اسم فعل به2آمده همين واژة تك. يك: رو هستيم روبه
هاي  يعني در زبان(هاي پيش از فارسي باستان  هم در دوره. ؛ دو)15 ندبپايان : البته نك(

يعني در فارسي (هاي پس از فارسي باستان  و هم در دوره) هندواروپايي و هندوايراني
، نياكان و فرزندان اين زبان از )»ش ِ ـ«صـورت    و در فارسي نو بـهišn-صورت   ميانه به

ي ( براي ساخت اسم فعل استفاده-tna-/*-tar-*پسوند هندوايراني -tna-*صورت 
فارسي باستان اثري از اين مانده از  هاي برجاي كه، در متن اند؛ در حالي  كرده) اي گسترده

 .شود كاربرد گسترده ديده نمي

 سازندة اسم فعل است -θna-ها پسوند  هايي اوستايي كه در آن وجود واژه. 17  
 در فارسي ميانه و پارتي išn-وجود و زايايي پسوند چنين   و هم)106ص : 1962بنونيست (
 حاكي از گسترة كاربرد اين پسوند براي ساخت اسم فعل، هم )101: 1385بيدي  ي باغئرضا(

مانده از  هاي محدود برجاي اينكه در نوشته. در دورة باستان و هم در دورة ميانه است
تواند به اين  شود، مي ، ديده نميويژه براي ساخت اسم فعل فارسي باستان اين پسوند، به

 :ها باشد دليل

فارسي باستان چندان زياد نيـست و البتـه         هاي    هنوشت  هاي سنگ   شمار واژه . 1.17  
: 1379ارانـسكي   (هاي اين زبان داوري كامـل نمـود           توان بر پاية آنها در بارة واژه        نمي
128(. 

بازماندة گويشي از فارسي طوردقيق،  كه زبان فارسي ميانه، بهتوان گفت  نمي. 2.17  
توان احتمال  شود؛ بلكه مي فارسي باستان ديده ميهاي  هنوشت باستان است كه در سنگ

                                                  
است، ولي به » خمش«معناي  كه داراي ساختار اسم معنا و هم» خميدگي«بسنجيد با واژة فارسي نوي ) 1  

  .نيز كاربرد دارد» محل پيدايش خمش«معناي 
 تَكامده /آمده  تكَيرا داشت و صفت فاعل»  بار آمدنكي «تَكامد /آمد تكَ توان يبسامد م/ آمد بس اسيبه ق) 2  

 نيا.  نهادhapax (legomenon) يوناني برابر عبارت  در» بار رخ دادهكي بار آمده، آنچه كيآنچه  « معنايِ بهرا
  . آمده باشدي بار در سندكي كه برند يكار م  بهيا  واژهي را براتعبار
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هاي فارسي باستان باشد كه به گويش  داد كه فارسي ميانه بازماندة يكي از گويش
، سه II، زيربند 4 ، بند7ص: 1953كنت (هاي فارسي باستان بسيار نزديك است  نوشته سنگ
  .)پايانيخط 

  آواشناسي
   در فارسي ميانة زردشتي وtn- براي املاي dan/-tan-تلفظ پسوند مصدرساز . 18  
-dn/-tnتلفظ .  در فارسي ميانة ترفاني در دستورهاي فارسي ميانه پذيرفته شده است-išn 

در همة دستورهاي ) چه زردشتي و چه ترفاني( در فارسي ميانه šn(y)-هم براي املاي 
 .انه پذيرفته شده استفارسي مي

 پيش از tنويسة هاي زير  مانده از فارسي باستان، در واژه هاي برجاي در متن. 19  
 . قرار گرفته استnنويسة 

DNb, 47 b-r-t-[n-i]-y 

DB1., 94; DB2., 33; DB2., 38; DB2., 44; DB2., 53; DB2., 58; DB2., 67; 

DB3., 36; DB3., 43; DB3., 60; DB3., 65; DSf, 20; DSab, 2  

c-r-t-n-i-y 

DSn, 1 c-r-t-n-y 

DNb, 13 [d]-r-t-n-y-a 

DZc, 9; XV, 21  k-t-n-i-y 

XV, 24 n-i-p-i-š-t-n-i-y 

XPl, 15 p-r-t-n-a-y-a 

XPf, 31 t-nu-u-m 

DNb, 33; XPl, 37 t-nu-u-š 

DB1., 53 θ-s-t-n-i-y 

 

 ساخته >tanaiy >-t-n-i-y-هايي كه با ها، در آوانويسي مصدر در ميان اين واژه. 20  
يك .  قائل بودn و tهاي   در ميان همخوانaتوان به وجود واكة  اند، با اطمينان بالايي مي شده

هاي   حالت برايي مفرد ستاك،دليل آنكه در ديگر زبان ايراني باستان، يعني در زبان اوستايي
 ؛)13 بند: كن(شود   پديدار ميaine- و با پايانة اي افزوده بيشتر با درجة واكه -an-پذير به  پايان

براي « staom-aine، »شادي كردن «xṣ̌nūm-aine، »براي دوست/ به« airiiam-aineبراي نمونه، 
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هاي   حتي در حالت برايي مفرد ستاك1.»راضي بودن، خشنود بودن «xṣ̌ąnmə̄nē، »ستايش
اي بالانده نيز  ، درجة واكه»دارندة فرزند« puθrāne، براي نمونه در واژة -an-پذير به  پايان

اي   درجة واكهaiwi-ṣ̌ōiθneالبته گهگاه در همين شرايط، براي نمونه در واژة . شود ديده مي
، n و tهاي   در ميان همخوانa دليل ديگر براي قائل شدن به واكة 2.گردد ضعيف مشاهده مي
تا به » ـدن/ ـتنَ« و فارسي نو tan-انه  در قالب پسوند فارسي ميtanaiy-بقاي فارسي باستان 
 كه از ستاك t-nu-u-š و t-nu-u-mهاي فارسي باستان  واژه: بسنجيد با. (همين امروز است

tanu-» َتوان در آنها ميان  هستند و با همين دو دليل مي» تنt و n يك a گنجاند؛ به عبارت 
و نيز بقاي » تنَ« هر دو به معناي -tanú̄ و سنسكريت -tanūهاي اوستايي  ديگر، وجود واژه

هايي كافي  ، دليل»تنَ«و  tanصورت   واژة فارسي باستان در فارسي ميانه و فارسي نو به
 .) آوانگاري نماييم-tanuهستند تا ستاك فارسي باستان را 

شاهد زنجيرة ) -aratan* ايراني باستان < (a-r-š-n-i-šدر واژة فارسي باستان . 21  
اما .  است-t-n-*شدة ايراني باستان   در فارسي باستان هستيم كه دگرگون-š-n-هاي  نويسه
 -šn-* يا -šan-* در فارسي باستان به -tan-ه شد، زنجيرة  ديد20در بند گونه كه  همان

، بر خلاف نظر كنت، a-r-š-n-i-šآوانويسي  بدل نشده است؛ نتيجه آنكه، شايد بتوان در
 آوانويسي نمود arašniš اشميت  روديگربه مانند كساني چون كه arašanišواژه را نه 

 فارسي >tn* 3آويز قرار دادن تبديل ايراني آغازين  تا با دست)129/1: 1386اشميت (
اين توجيه با . هاي بالا توجيه نمود  را در واژه-t-n-، رفتار تاريخي ناهمخوان šn*باستان 
 در t چراكه در هر دو 4نيز سازگاري دارد؛ θn* اوستايي > tn*  ايراني باستانتبديل

 ).aiwi-ṣ̌ōiθneبراي نمونه در واژة اوستايي (سايشي شده است ) tanو نه  (tnخوشة 
                                                  

يعني  (dem-s* و swen-s*وپايي هاي هندوار از واژه»  خانهِ ـ «də̄ngو »  خورشيدِ ـ «xvə̄ng: بسنجيد با) 1  
 بازماندة -ə̄n-كه در آنها اوستايي ) -am-* و -an-* ايراني >-em-* و -en-*پذير به هندواروپايي  هاي پايان واژه

:  در اوستايي، نكa و ə̄ارزيِ  نيز براي هم). 170-169: 1990زمرني ( است -en-*درجة كامل، يعني هندواروپايي 
  .303 و 33بندهاي : 1892جكسن 

  . هستند300 و بند .Dat، 305بند : 1892شاهدها برگرفته از جكسن ) 2  
بازسازي نموده است  θn*اشميت، بر خلاف نظر بنونيست، صورت ايراني آغازينِ اين خوشه را نيز ) 3  

  ).129: 1386اشميت (
  4 ( شايان يادآوري است كه قيدpairiθnəm» در دستنوشتة » طوركامل بهL4 از V 19.28 به صورت pairišnəm 

  ).866، ستون 1961بارتلمه (داند  هاي ديگر نيز مبهم مي تلمه قرائت اين واژه را در نسخهالبته بار. آمده است
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 جايگاه تكيه نيز šn*فارسي باستان   > tn*تبديل ايراني باستان گويا در فرآيند . 22  
مانند فارسي باستان هاي سنسكريتي كه  تواند نقشي داشته باشد؛ چراكه در همة واژه نمي

a-r-š-n-i-š پايانة صرفي -ῑš̆تكية واژه بر روي هجاي )3 و يادداشت 24بند : نك(اند   گرفته 
  پذير به هاي پايان دربردارندة پايانه بوده است؛ براي نمونه، در حالت رايي جمع ستاك

-i-) gir-ῑš́» ذير به پ هاي پايان و در حالت نهادي و رايي جمع ستاك) »ها را كوه-ī- 

)dev-ῑś» ها راوها، دواگر در ايراني باستان و سپس فارسي باستان نيز چنين بوده 1).»د 
از سوي ديگر، . افتاده است مي) -š-n-) >*-t-n- پس از a-r-š-n-i-šباشد، تكيه در واژة 

 هاي نهادي و يعني حالت (tanú̄m و tanú̄šهاي سنسكريت  شود كه در واژه مشاهده مي
 افتاده -tanنيز تكيه پس از زنجيرة آوايي ) »تَن «-tanú̄رايي مفرد ستاك سنسكريت 

هاي نهادي و رايي  يعني حالت (tanum و tanušهاي فارسي باستان  اگر در واژه. است
 فرض شود، -tanنيز تكيه پس از زنجيرة آوايي ) »تَن «-tanuمفرد ستاك فارسي باستان 

 a-r-š-n-i-š رخ نداده است؛ اما به ياد داريم كه در t < š گردد كه تبديل ملاحظه مي
 iš-، يعني بر هجاي -tanتكيه پس از زنجيرة آوايي ) aratan-iš*ايراني باستان  <(

توانسته در اين  چكيده آنكه، جايگاه تكيه نمي.  رخ داده استt < šافتاده و تبديل  مي
 .تبديل نقش داشته باشد

ها در اثر توالي يك واج دنداني و  توان يافت كه در آن يز ميهاي ديگري ن نمونه. 23  
 كه در حالت بايي مفرد مذكر baršnāواژة .  تبديل شده استš، واج دنداني به nسپس 

 .)14 بند: نك(كار رفته است   بهDSfنوشتة  مِ سنگ27م و 26است، دو بار در سطرهاي 
هاي  كند كه خوشه  تصريح ميدهد، خود وي   مي-baršanهرچند كنت ستاك واژه را 

 و همگي در ايراني źhn* و śn ،*źn* در آريايي آغازي g̑hn* و k̑n ،*g̑n*هندواروپايي 
به سخن ديگر، براي رخ دادن اين . )96، بند 35ص : 1953كنت (اند  گرديده šn*آغازي 

مدعا شاهدي بر اين . واسطة دو همخوان بايسته بوده است بودگي بي تبديل، كنار هم
*br̥d-ant-» كه برابر است با سنسكريت  (2در فارسي باستان است» بلندbr̥h-ánt-» بلند «

                                                  
  .76 و 74: 1892 جكسن ها از شاهد) 1  
: در فارسي باستان، نك r̥؛ براي امكان بقاي 1/157: 1380ابوالقاسمي : شده، نك براي اين شكل بازسازي) 2  

  . از همين زيربند1 و پانوشت 2، زيربند 57، بند 62-61: 1383بارتـلمه 
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بلند  «√-bard از baršnā نيز مانند فارسي باستان -br̥d-ant*). »بلند« -bərəz-antو اوستايي 
-burd-ant* و پس از تبديل شدن به 1ساخته شده است» بودن

 در rd < l و طي تبديل 2
گونه  همان.  در فارسي نو است»بلَند«  شده كه همان نيايbulant /bulandيانه فارسي م

 آمده، a واسطة n و dشود، در اين واژة فارسي باستان به دليل آنكه ميان  كه ديده مي
 و ستاك -barəzanپس، اكنون با برابر دانستن اوستايي . ايم  نبودهšan به danشاهد تبديل 

 يا -bard-an*واژة اشتقاقي، بايد به وجود عملي ستاك  اخت ، از نظر سbaršnāواژة 
*br̥d-an-ها   در فارسي باستان قائل بود كه در آنd به šيادآور . استشده  تبديل نمي 

چسبيده » بلند بودن «√-bard به ريشة -an-شود كه در اين ساختار، پسوند اولية  مي
افتد و   مي-an- از پسوند aي مفرد، در صرف اين ستاك، براي نمونه در حالت باي. است
 -airiiamanشود، مانند اوستايي   به عنوان پايانة صرفي به ستاك افزوده ميă̄يك 

. )300، بند 88: 1892جكسن (شده است   ميairiiam-naكه در حالت بايي مفرد » دوست«
ه همين خوريم و ب  برمي-dn-واسطة   دوباره به توالي بيbaršnāشدة  پس در واژة صرف

بر ). bard-nā < barš-nā*يعني ( رخ داده است d < šدليل است كه در آن تبديل 
 گرفته شود كه در -bardan* كه چيزي مانند  -baršanخلاف نظر كنت، ستاك بايد نه 

: نك( نمودار شده است baršnāبه شكل ) يعني بايي مفرد(هاي صرفي  يكي از حالت
، براي nو سپس واج ) t/d(بودگي واج دنداني  كنارهمچكيده آنكه، گويا . )2يادداشت 

  . الزامي بوده استšتبديل واج دنداني به 
. ساخت برخوردار است اما استدلال كنت به نوبة خود از منطقي خوش. 24  

» ارش «a-r-š-n-i-š دو بار، آن هم در اسم išn-فته شد، پسوند  گ14در بند گونه كه  همان
كار رفته كه هر دو مورد در سطر   هاي فارسي باستان به تهنوش ، در سنگ)يكاي طول(

اوستايي هاي  با تكيه بر ظاهر واژه و در قياس با واژه. باشد  ميDSfنوشتة  م سنگ26
arəθna- و frārāθni- و نيز واژة سنسكريت aratní- پيشتر اين واژه را رايي جمع از ،
 و نيز نهادي مفرد از ستاك -i- پذير به ، نهادي مفرد از ستاك پايان-arašniستاك 
؛ 176: 1939؛ همو   -arašan، زير مدخل 170: 1953كنت : نك(دانستند   مي-ī-پذير به  پايان

                                                  
  .-baršan و -bardهاي  ، زير مدخل2، ستون 200: 1953كنت ) 1  
  . از همين زيربند2 و پانوشت 2، زيربند 57، بند 62-61: 1383بارتـلمه :  نكr̥ < urبراي تبديل ) 2  
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 در فارسي باستان a-r-š-n-i-š  درستي نشان داد كه اما بعدها كنت به. )105: 1962بنونيست 
كنت چنين . داشته شود پن-i-پذير به  تواند داراي حالت رايي جمع از ستاكي پايان نمي

كند كه در فارسي باستان هيچ رايي جمعي نيست كه از نظر شكل از نهادي  استدلال مي
هرگاه ظاهر ! جمع آن متمايز باشد، بجز در ضميرهاي پيوسته كه حالت نهادي ندارند

 و شكل نهادي وظيفة رود نهادي جمع و رايي جمع متفاوت باشد، رايي جمع از ميان مي
  از67 و 47، 21در سطرهاي » كشورها را «dahyāvaكه  گيرد؛ چنان ر عهده ميرايي را ب

 به شكل نهادي جمع و در نقش رايي جمع است، اما در DBنوشتة   سنگستونِ يكمِ
پس حالت رايي .  استdaiŋ́hušاوستايي شكل بهنجار براي حالت رايي جمع اين واژه 

ود كه صورت معمول حالت نهادي ــ ب  بايد ميarašnaya*چيزي مانند  -arašniجمع 
نمايد و واژه را  كنت حالت بايي جمع را براي اين واژه پيشنهاد مي. رايي جمع بوده است

گيرد كه در   مي-aratan-/*araθn*، يعني ستاك ايراني باستان -n-پذير به  از ستاكي پايان
ژه در افزوده شدن به باور كنت، درجة افزودة اين وا.  شده است-arašn*فارسي باستان 

 و سپس همين صورت افزوده، يعني 1يافته ، تبلور ميn و š در پسوند، يعني ميان aيك 
arašan-رفته است، يعني براي نمونه  كار مي  هاي ديگر نيز به  پايه قرار گرفته و در موضع
خوش  يعني دست(هايي از صرف اسمي به درجة افزوده رفته   در حالت-arašn*ستاك 
هاي صرفي  است؛ سپس شاهد گسترش كاربرد اين ستاك به حالت) ي آوايي شدهدگرگون

 رخ داده و در n تنها پيش از همخوان t < šاين در حالي است كه تبديل . ايم ديگر بوده
كنت . بوده است  پيش از واكه بوده چنين تبديلي در كار نميtهاي ديگري كه  موضع
نمايد؛ براي نمونه فارسي باستان   نيز ارائه ميها گونه گسترش ز ايناهاي ديگري  نمونه

xraθumمقايسه است با  نوشتة نقش رستم كه قابل  در سطر سوم سنگxratav- و xraθw- 
 كه قابل  در فارسي باستانgāθavā و gāθum و نيز )535ستون : 1961بارتلمه (يي در اوستا

 در -gātav و )517 ستون :1961بارتلمه ( در اوستايي -gātu و -gātavمقايسه است با 
                                                  

، دو همتا در اوستايي يافت؛ a-r-š-n-i-šبراي واژة فارسي باستان  توان  ميالبته شايان يادآوري است كه) 1  
كه (» يكاي طول، از آرنج تا سر انگشتان «-frārāθni.drāǰah در واژة -frārāθniو » آرنج «-arəθnaهاي  يعني واژه

اي نه در  هشود، افزايش درجة واك گونه كه ديده مي و همان) 15نك بند ) (بوده باشد -fra-ara-θna*تواند  مي
  .، بلكه در خود ريشه اعمال گشته استnو  θ، يعني ميان -θna-پسوند 
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 را نه در حالت رايي جمع، بلكه بايي جمع و داراي arašnišبنابراين، كنت . سنسكريت
و نيز واژة » توان، نيرو «-tauman از taumanišشمارد و آن را به سياق  مي iš-پايانة 

نت ك(نمايد   آوانويسي ميarašanišصورت  ، به»نام «-nāmanاز ستاك  nāmə̄nīšاوستايي 
 .)3يادداشت : براي استدلال كنت در بايي جمع گرفتن واژه، نك( )177- 176: 1939

براي تأييد اين باور، يعني براي تبديل آوايي در يك حالت صرفي و سپس در . 25  
ها  عنوان ستاك و گسترش كاربرد آن در ديگر حالت يافته به نظر گرفتن اين شكل تبديل

نوشتة شاپور در  در سنگ. توان يافت نيز شاهدي ميرسي ميانه ، در فا)24 بند: كن(
هاي  ترتيب به واژه ، در سه نگارش پارتي، فارسي ميانه و يوناني، به)ŠKZ(كعبة زردشت 

trkpyšn ،trykpyšyn) tlykpyšyn ( وταρακαπησιν1مازاد، « كه به معناي خوريم  برمي
م نگارش پارتي اين 19د واژة پارتي يادشده، در بن. )264: 1978باك ( است 2»اضافه
نوشته نسبت به  شود كه متن فارسي ميانة اين سنگ يادآور مي(شود  نوشته ديده مي سنگ

  :)85: 1376تفضلي ()  ديده استتريدو نگارش ديگر آسيب بيش
19. … W LHw MH ZNHn ʾtrwn YNTNm W MH ʾbdyn HQʾYMWt KNš hrw ʾpr ptyhštr 

KTYBt W MN hw QYN I M MH MN trkpyšn ʿLYN ʾbdyn YHWt … 

 جمله   نوشته شد و از آنسندآيين بود، نيز همگي بر ] طبق[ها داديم و آنچه  و آنچه به اين آتش... «
  »...آيين بود ] و طبق  [trkpyšn] سرماية[هزار برهّ كه از 

 از واژة ايراني باستان) trkpyšnبرابر با واژة پارتي  (trykpyšynواژة فارسي ميانة . 26  
*tara(h)-√kap-a-tna- به دورة ميانه رسيده است و در آن *tara(h)- »سو اضافه؛ فرا، آن« ،

*√kap-» و » افتادن*-tna-نگارش پارتي، 3. پسوند مورد بحث اين گفتار است بر خلاف 
 ν(4 و σو در يوناني ميان  (n و šهاي  ميان همخوان) و يوناني(در نگارش فارسي ميانه 

                                                  
اين مسأله كه حتي در نگارش يوناني هم به جاي برابر يوناني، از واژة ايراني بهره گرفته شده است، براي ) 1  

ساني بوده است كه برايش  دولت سااي خاص از امور مالي تواند باشد كه اين واژه نام فقره نمونه، به اين دليل مي
  .اند اند و نيافته اند و يا گشته به دنبال معادلي در واژگان يوناني نگشته

  ).264: 1978باك  (Überschuβ: به آلماني) 2  
  . بازسازي شده است-tara(h)-√kaf-a-šna* مورد نظر، در اين منبع  باستانيرانيواژة ا ، البته264: 1978باك ) 3  
، 224: 1967گوشوپچ : براي نمونه نك(است  σهاي ايراني   در واژهš مورد انتظار براي نويسة يوناني) 4  

  ).†پانوشت 
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تواند حاصل  سادگي مي   بهyاين . درج گرديده است) ι يوناني و در (yنويسة 
. )4يادداشت :  در همين واژه، و نيز نكyنخستين : بسنجيد با( باشد a*شدگي ايراني باستان  پيشين

 باشد كه با تحليل كنت در šanتواند همان   ميtrykpyšyn  در šynبنابراين، قسمت 
اي  نوشته  واژة ديواني فارسي ميانه كه در سنگاين. شود  ديده ميarašanišآوانويسي 

ـي صرفي باشد كه در )هايـ(اي از حالت شده تواند شكل فسيل شود، مي ساساني ديده مي
و زير چتر كاربرد ديواني، از فارسي ) 24 بند: نك( پديدار شده šanزنجيرة ) ها(آن

عنوان   نيز، به»داشَن« و »پاداشَن«هاي  شايد واژه. باستان به فارسي ميانه رسيده است
اند خود را به فارسي نو برسانند  فارسي باستان، توانسته) هايِ(ميراثي از همين حالت

 انجاميده صورتي از پسوند išn-به هر ترتيب، آنچه به فارسي ميانه ). 5يادداشت : نك(
 اي يعني بدون واكه (šnدر آن، خوشة ) 2.17بند : نك(بوده كه در نياي فارسي ميانه 

 ).6يادداشت : نيز نك(حضور داشته است ) ميان اين دو همخوان

  ، پسوندي به شكل»ـِش « و išn-و فارسي نو در كنار پسوند  در فارسي ميانه. 27  
-išt شود كه كاركردش درست همانند  ديده مي» ـِشت « و-išn نك(است » ـِش « و :

صادقي (دانست » ـِش « يا iš-هايي از همان   را بايد گونه»ـِشت « و išt-. )4 تا 1بندهاي 
 با بسامدي išt-در فارسي ميانه گونة . شناختي است  ناريشهišt- در tواج . )773: 1350

هاي   گزيدهدر » جايگاه، خانه «māništشود؛ براي نمونه در واژة  شمار ديده مي انگشت
در بارة ( 3هاي ترفاني در متن»  شالودهبن،« buništ، در واژة 2مينوي خرد و 1زادسپرم

 چيدة اندرز در» بن، شالوده «buništag و در واژة )7يادداشت : ساخت اين واژه نك
هاي فارسي نو، براي  در برخي گونه» ـِشت«كاربرد . )8يادداشت : نيز نك( 4پوريوتكيشان

: 1384لازار (ست هاي نخستين از قرآن رايج ا نمونه گونة فارسي يهودي و نيز در ترجمه
ها را،  هاي ويژة آن هاي فارسي نو و ويژگي شناسان اين گونه هرچند زبان. )180 و 174، 57

                                                  
شايانِ . »خانة گرما، جايگاه گرما«: garmīhmāništ در واژة 4، بند 29؛ گفتار 53 و 20، بندهاي 3گفتار ) 1  

، 181، 177: 1385راشد محصل ( است كار رفته   نيز بهmānišnيادآوري است كه در سطر نخست همين بند واژة 
  ).222 و 221
  ).1348تفضلي ( 25، بند 61؛ گفتار 10 و 2، بندهاي 47؛ گفتار 16، بند 43گفتار ) 2  
 .bwnyštزير مدخل : 2004دوركين مايسترارنست ) 3  

  .buništزير مدخل : 1383مكنزي ؛ )215 و 213: 1382آسانا  جاماسب  (12 و 1در بندهاي ) 4  
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شوند، به  هاي نخستين از قرآن ديده مي هاي فارسي يهودي و ترجمه كه در متن
، در )178 و 165: 1384لازار (دهند  هاي جغرافيايي جنوب و جنوب غرب نسبت مي حوزه
شود؛  هاي جغرافيايي ديگر نيز ديده مي بايد گفت كه اين پسوند در بخش» ـِشت  «بارة 

 .فارسي عاميانة تهران» خورشت«براي نمونه در واژة 

هاي   در ديگر واژهišt-توان علاوه بر پسوند   را ميtشناختي واج  درج ناريشه. 28  
هاي خاص   ناماين درج حتي گاه در. هاي ايراني هم مشاهده نمود فارسي يا ديگر زبان

 1:رخ داده است

 توضيح  معنا واژه  زبان

طورحتم ادا ويژه هنگام اضافه شدن به واژة بعدي، به  بهt  خروس xorést  تاكستاني
  .شود مي

مانده  اي كه بر هجاي يكي  در پايان واژه، به همراه تكيهə  نرگس nargéstə تاكستاني
  .ه هستندهاي مؤنث بودن واژ آخر قرار دارد، نشانه به

  .شود  ادا ميxessنيز گاه   خيس xést تاكستاني
  .شود  از زبان سالخوردگان تهران نيز شنيده ميnajést  نجس najést تاكستاني
  .شود ويژه هنگام اضافه شدن به واژة بعدي ادا مي  بهt  بس، كافي bas(t)  گيلكي

هايي به واژة بعدي، در لهجهويژه هنگام اضافه شدن   بهt  بس، كافي bas(t)  مازندراني
مانند فارسي(در لهجة آملي . شود مانند بابلي ادا مي

  . شود  ادا ميbassصورت   واژه به) تهراني
 .»پخ « واژة فارسييد باسنجب  پهن، صاف páxt تاكستاني

  .شود  گفته ميxaráftدر تاكستاني   خرفِ xereftفارسي تهراني
  .شود  گفته ميkenéftدر تاكستاني هم   كنف keneftفارسي تهراني
    بالش bâleš(t)فارسي تهراني
    تجريش tajreštفارسي تهراني

    بالش bâleš(t)  مازندراني
  .اند گفته  هم ميqešگويا سالخوردگان  كش kešt  مازندراني

  
                                                  

هاي تاكستاني از گويشوران تاكستاني و واژة  اند و واژه هاي مازندراني از گويشوري آملي پرسيده شده ژهوا) 1  
  .گيلكي از گويشوري فومني
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 .شدگي بيرون آمده است نتيجة ناهمگون و در išn- از همان išt-بنونيست به نظر . 29  
هايي پيدا شده كه در آنها ستاك حال  احتمال، در اصل در واژه به نظر او اين صورت، به

 يا māništفارسي يهودي كاررفته داراي يك خيشومي بوده است؛ براي نمونه در واژة  به
به باور دكتر صادقي، در اين ميان تبديل . )773: 1350صادقي (» بدكنشت«در واژة فارسي 

n به tت رخ داده اس. 

كاسته  iš- تنها به išn- تبديل نگشته، بلكه išt- به išn-به باور نگارنده، پسوند . 30  
ها شكل   در اين واژهišt-، عنصر iš-شده با  هاي ساخته  به پايان واژهtشده و پس از درج 

هايي ديگر نيز كه به واجي   به پايان واژهtافزايش . گرفته و پسوند انگاشته شده است
شود،   ديده مي28گونه كه در جدول بند  همان. شود اند، ديده مي پذيرفته ان ميسايشي پاي
واك  ها درج شده است، به واجي سايشي و بي  در پايان آنtهاي اين جدول كه  همة واژه
ها زياد نباشد؛ به باور نگارنده، اگر  هرچند كه شايد شمار اين واژه. اند پذيرفته پايان مي

 چنين افزايشي رخ داده باشد، »ـِش«/ iš-شده با پسوند  ختهتنها در چند واژة سا
اند كه همگي از يك مقوله، يعني اسم فعل بوده و جزو  آمده هايي در زبان پديد مي واژه

/ išt-بنابراين، عنصر باقيمانده، يعني . احتمال زياد زنده بوده است ها به  ستاك حال در آن
 .)2.31زيربند : نك( كه چنين نيز شده است توانسته پسوند پنداشته شود مي» ـِشت«

كه چرا   در اين درج شركت دارد و اينtكه چرا واج  توان دو دليل براي اين مي. 31  
 :دهد بيان نمود در اساس چنين درجي رخ مي

يعني به جايگاه  (θ و tنوك زبان به جايگاه توليد  š و sهاي  در گفتن واج. 1.31  
هاي بعد از  يعني در زمان گفتن واژه(ابراين، در زنجيرة گفتار شود؛ بن نزديك مي) يدندان
 بسنجيد با 1 هست؛š و sهاي  ، پس از واجtامكان پيدايي ) š و sپذير به  هاي پايان واژه

» هاي اضافي همخوان«يا » مكان هاي بي همخوان«تر افزايش، يعني افزايش  شكل معمول
پيوسته يك واج بندشي درون خوشه هاي  ها براي شكستن خوشة همخوان كه در آن
در بيشتر موردها اين واج بندشي اضافي با همخوان پيوستة پيش از آن . شود وارد مي

شود كه   مشاهده مي28با نگاهي به جدول بند . )91: 1384آرلاتو (جايگاه است  هم
 بالا هاي متفاوتي هستند و بدين ترتيب نظر ، از مقوله tهاي داراي افزايش پاياني  واژه

                                                  
  .اشرف صادقي شنيده است نگارنده اين ديدگاه را از دكتر علي) 1  
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شناسي و  شود؛ چرا كه گويي چنين فرآيندي تنها آواشناختي است و به ريشه تقويت مي
ها پس   در آنtهاي همين جدول كه  اما برخي از واژه. يابد هاي دستوري ربطي نمي جنبه

 . افزوده شده، با منطق بالا سازگار نخواهند بودf و xهاي سايشي  از واج

ه زبان در دهان و شايد براي هماهنگي با طبيعت آوايي نه فقط بسته به جايگا. 2.31  
هاي  كه تعبير ديگر آن قياس از واژه ()159، ص 1384شناس  حق(و نظام صوتي زبان 

هاي آمده  توان در واژه ، گويا مي)شود پربسامد داراي بافتي همانند در هجايي خاص مي
كم در  يعني دست(، »ِـش«/ iš-شونده با  هاي ساخته  و در اسم فعل28در جدول بند 

  :به تبديل زير قائل بود) هاي ايراني غربي زبان
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  هاي گذشتة فراواني يافت كه به توان ستاك هاي ميانه و نو مي هاي ايراني دوره در زبان  
هاي  ، يا از رهگذر دگرگوني)1384قريب (بارتـلمه و سپس قانون روكي دنبال اعمال قانون 

طور بِالقوه  ها به   همة اين واژه2.اند  شده/št/در دورة باستان داراي خوشة پاياني آوايي ديگر، 
 dāštتوانند معناي اسم فعل داشته باشند؛ براي نمونه  طور بالفعل مي ها به  و بسياري از آن

، »ياد داد« čāšt، »برشته كرد« brišt، »مهر كرد« āwišt، »كاشت« kāšt، »كشُت« kušt، »داشت«
                                                  

سيدن به آن نياز به شاهدهاي تواند به شكل زير باشد كه البته براي ر ني آوايي ميتر اين دگرگو  الگوي كلي) 1  
  :) شده باشندh پس از اين tپايان پذيرفته باشند و دستخوش افزايش  hهايي كه به  براي نمونه واژه (تري استبيش
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نيز شاهد افزايش ) آجرپزي و نانواييپزي و  كورة سفال( dâštبه اعتقاد دكتر صادقي، در لهجة قمي در واژة   
اگر ). 773 :1350صادقي ( بوده باشد dâšnاند كه اصل اين واژه  ايشان احتمال داده.  به پايان واژه هستيمtواج 

 را در واژة tچنين، اگر افزايش  هم.  نيز بدانيمâهايِ ممكن را شامل واكة پسين  چنين باشد، بايد در فرمول بالا واكه
 نيز در tها بخواهيم متعلق به همين فرآيند آوايي بدانيم، موقعيت افزايش  در برخي لهجه) mâste > (»اسهم«فارسيِ 

  .واژه طبق فرمول بالا نخواهد بود
. اند شده /xt/و  /st/ ،/ft/هاي پاياني  هاي گذشتة فراواني نيز داراي خوشه ستاكبارتـلمه قانون در نتيجة ) 2  

  ).1384قريب (
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fră̄mušt» انگاشت«، »گوُاشت«، »گذاشت«، »گذشت«در فارسي ميانه و نيز » فراموش كرد« ،
، »گشت«، »كشُت«، »داشت«، »كشت«، »كاشت«، »سرشت«، »پنداشت«، »رشِت«، »برشت«
، »نوشت«، »نگاشت«، ))ليسيدن (لشتنَاز (لشت، )»ماليدن «مشتناز  (»شتم«، »گماشت«

هليدن، ( »هشتن«از (» هشت«، )) پيچيدن هم نورديدن، طي كردن، در (»نوشتنَ«از (نوشت 
 فعل   طور بالقوه داراي معناي اسم ها كه به اين واژه. در فارسي نو)) رها كردن، گذاشتن

توانستند باشند كه معناي اسم  هايي مي راي اعمال قياس در واژههستند، الگوهاي خوبي ب
البته اين فرآيند آواشناختي بوده و معناي اسم فعلي تنها . پذيرفتند  پايان ميšفعل داشتند و به 

، »منشت«هايي چون  به اين ترتيب، واژه. رسانده است به رشد آن در اين مقوله ياري مي
نقطة قوت اين نظر در . اند اند كه اسم فعل  پديد آمده»آمرزشِت« و »آفرَينشت«، »بخششت«

هايي كه   را به پايان واژهtتواند افزودن  خوبي مي آن است كه اين قياس آواشناختي به
  .)1384قريب : نك( در پايان دارند توجيه نمايد s و f ،xهاي  سايشي

هاي   در پارتي، بحثīft- شناسي پسوند اسم معناساز نظران در بارة ريشه صاحب. 32  
در يكي از آخرين .  در آن محل مناقشه بوده استtاند و همواره خاستگاه  فراواني نموده

، سيمز ويليامز اثبات يا رد اين فرض را tها، از قضا به دليل وجود همين  كوشش
 از مانده  در پايان واژه و برجايδf*ناممكن دانسته كه پسوند يادشده را برآمده از خوشة 

در اين پسوند پارتي خاستگاهي  tاو در نهايت براي .  بگيريم-θwa-*ايراني باستاني 
به باور نگارنده، در اينجا نيز شاهد . )543: 2004سيمز ويليامز (گويشي در نظر گرفته است 

هاي پارتي، از جمله در  نوشته ويژه آنكه در سنگ  در پايان واژه هستيم، بهtهمان افزايش 
، tهاي مهم پارتي است، اين پسوند بدون  نوشته ة پايكولي كه يكي از سنگنوشت سنگ

توان طبق  البته در صورتي مي. )539: 2004سيمز ويليامز (شود   ديده ميpy-صورت   يعني به
اي  ، واكهī جاي   در پايان اين پسوند بود كه در آن بهt قائل به افزايش 2.31فرمول بند 

نظران واكة اين  ه باشد؛ شايان يادآوري است كه برخي صاحب وجود داشتiكوتاه، يعني 
نوشته شدن اين پسوند در . )1، پانوشت 539: 2004سيمز ويليامز (اند  پسوند را كوتاه گرفته

يعني . تواند باشد  ميآننيز خود دليلي بر كوتاه بودن واكة  py-صورت  ها به  نوشته سنگ
 كه در فارسي ميانه īh- پسوند به قياس پسوند راستي نيازي نيست كه در ساختار اين به

  .باشيماي كشيده   واكهساخته است، به دنبال اسم معنا مي
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  يادداشت
 هم گردش همخوانياي، شماري  هاي واكه موازات گردش  هندواروپايي، بههاي گوناگون  در زبان. 1  

، 93: 1990زمرني (ي ندارند اي، معنازايي و اهميت كاركرد هاي واكه شود كه بر خلاف درجه ديده مي
قاعده  هاي دراصطلاح بي هاي همخواني است و در نام يكي از اين گردش r/nگردش ). 4.5بند 

)heteroclite (پذير به  ها گاه پايان ستاك اين نام. شود ديده ميr و گاه nهاي  ستاك.  خواهد بود
شدة  براي نمونه، هر دو واژة صرف. شوند رايي مفرد پديدار مي   ـ  تنها در حالت نهاديrپذير به  پايان

yakr̥t و yaknas »هايِ هيتيِ  ترتيب، واژه همين زمان در سنسكريت وجود دارند و به ، هم»جگرwadar 
: 1990زمرني (زمان در اين زبان حضور خواهند داشت   نيز همwedenasو حالت وابستگيِ آن » آب«

karṣهاي اوستايي   در واژه.)4.3.7، بند 173 ̌var-/karṣ̌van-» اقليم، كشور« ،ayar-/ayan-» و » روز
zafar-/zafan-»  ،337بند : 1892جكسن (شود  هاي اين گردش ديده مي نمونه» پوزهدهان.(  

كار   ، همواره براي بعد به» بعد+معدود+ عدد« حالت بايي مفرد حالتي بوده كه در فرمول شايد. 2  
، براي بيان »چهل ارش در عمق«يا »  در عمقبيست ارش«بيان رفته است؛ يعني براي نمونه در  مي

) بلندا( baršnā، يعني از واژة »)ژرفا(عمق «اي با معناي  از حالت باييِ مفرد واژه» در عمق«مفهوم 
هاي بعدي زبان همين واژه و  شده است تا در دوره شايد همين كاربرد سبب مي. شده است استفاده مي

 به» )بلندا(/ قد و قامت «به معناي ) d < šا دگرگوني واجي ويژة خود، يعني ب(در همين حالت صرفي 
  )].»بشن«، زير مدخل لغتنامه(» نْبشْ« و نيز در فارسي نو واژة bašnدر فارسي ميانه واژة : كار رود 

، حاصل دگرگوني صوتي و املايي īš- يا iš-كنت كاركرد حالت بايي جمع را براي پايانة صرفي . 3  
از ستاك  yātuvišهايي چون   در واژهubiš < -uwiš < -uviš-يانة رايج براي حالت بايي جمع، يعني پا

yātu-پذير به  هاي پايان  دانسته كه گويا بعدها محدود به ستاك-n-هاي  احتمال به ستاك  گشته و به
 nāmə̄nīšت بايي جمع بدين ترتيب، واژة اوستايي داراي حال.  نيز گسترش يافته است-nt-پذير به  پايان

است، در واقع به اين صورت پديد آمده است كه صورت دستوري » نام «-nāmanكه از ستاك 
*nāmə̄bīš داراي پايانة -īš پنداشته شده و -n-سادگي جاي   ستاك بهb كنت ( پايانه را گرفته است

سي باستان اگر تعداد روزها هاي فار شود كه در تاريخ گونه كامل مي اين استدلال اين). 176- 175: 1939
براي نمونه در سطرهاي ). 177: 1939كنت (آيد  در حالت بايي جمع مي» روز«بيش از يك باشد، واژة 

 روز 26با  «XXVI: raucabiš: θakatā: āhaنوشتة بيستون به عبارت   از ستون نخست سنگ90 و 89
 هاي بنابراين، در عبارت. خوريم برمي» بود  شده  سپري

25. … pasāva θikā avaniya aniyā 

26. 40 a-r-š-n-i-š baršnā aniyā 20 a-r-š-n-i-š barš 

27. nā 

.  است، بايد داراي حالت بايي جمع قلمداد گردد20 و 40 كه معدود عددهاي a-r-š-n-i-šواژة   
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 اين فرآيند، تواند اين باشد كه در ايراني باستان صرف نام رو به سادگي نهاده بوده و در توجيه ديگر مي
كرده و عموميت  ها را نيز بازي مي ها نقش همة ديگر حالت رفته در جمله گاه يك حالت صرفي رفته

هاي مؤنث پديدار  هاي نام كه در اصل در شمار جمع برخي حالت (ūš- و īš-كه  يافته بوده است؛ چنان
اند؛ براي  رفته كار مي  ع بهدر شمار جم) و نه خاص(گاه براي نشان دادن حالتي عمومي ) اند شده مي

براي نشان دادن حالت رايي و » نام «-nāmanاز ستاك  nāmə̄nīš، واژة 11نمونه در هرمزد يشت، بند 
كار رفته   ، براي نشان دادن حالت بايي به2، بند 15 و سپس يسن 22، بند 51نيز همين واژه در يسن 

  ).308 و 231-228بندهاي : 1892جكسن (است 
هاي جنوبي ايران   در گويش فارسي ميانة ترفاني و نيز در فارسي نوي منطقهa شدگي نپيشي. 4  

، اما Ohrmazd فارسي ميانة زردشتي > -Ahura-mazdāh*بسيار رايج است؛ براي نمونه ايراني باستان 
< Ohrmezdشود كه جغرافياي گويش فارسي ميانة ترفاني را  خاطرنشان مي.  در فارسيِ ميانة ترفاني

چنين در سندهاي گويش فارسي يهودي نيز كه از  هم). 230- 229: 1981بيلي (دانند  مركز ايران مي
 ĕ̄ /ı̆̄ به ă̄گيرند، شاهد تبديل  شناختي بين فارسي ميانه و فارسي نو قرار مي هاي زبان ديدگاه دگرگوني

به (!) عبري/ در عربي lyzym ˂ l’zymو » يا«به معناي  yyb ˂ ayāb’فارسي ميانه : هستيم؛ براي نمونه
  ).176-175: 1384لازار (» لازم«معناي 

اند كه از نظر  خود را از دست نداده» ن« نيز از آن رو در فارسي نو »پاداشن«و » داشن« شايد. 5  
ها  نيز شايد برخي از اين واژه. اي ندارند طريق مورد نظر رابطه  صورت با اسم مصدرهاي ساخته شده به

هاي فارسي  ويژه در متن گيري از فارسي ميانه به فارسي آمده باشند؛ به واسطة وام  ها يا به از راه لهجه
اند، مانند دقيقي كه در  شده به دست زردشتيان يا كساني كه با فارسي ميانه سر و كار داشته نوي نوشته
  :گويد شعري مي

چو مصطفي بر دادار بروشنان را  شفيع باش به شه مرا بدين زلـّت

ها اشتباه  گاه نيز برخي از اين واژه. است) گرويدن (»برويدن« اسم مصدر از بروشن بيتدر اين   
صورت    آمده و بهنامه سياست كه در (rāstrawišn) »روشن راست«براي نمونه . اند خوانده شده

/rāstrōšan /772: 1350صادقي : سراسر اين يادداشت برگرفته است از (خوانده شده است.(  
 در )-šna-* پسوند فارسي باستان > (-tna-* پسوند ايراني باستان ،26 و 25، 24بنا بر بندهاي . 6  

اي از  توان انتظار داشت كه دسته  نمايان شده است و مي-šan-*صورت    صرفي بههاي حالتي از حالت
اند، به دورة   بوده-šan-*هاي دارندة پسوند مورد بحث كه بر حسب حالتي صرفي داراي زنجيرة  واژه

 به -šan-*و  -šna-*هماني  ميانه رسيده باشند؛ ولي اگر هم گويشوران فارسي باستان روزي متوجه اين
هاي احتمالي آن در  يافته يا تبديل (-šan-*اند، به احتمال زياد، در دورة ميانه  شده عنوان يك پسوند مي

 išn-با پسوند ) -šin-* يا -šēn-*راي نمونه ، ب)4يادداشت : نك(هاي گوناگون زبان فارسي ميانه  گويش
  .شده و در اساس پسوند نبوده است يكي گرفته نمي
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.  به يك اسم پيوسته استbuništ كه ويژة ستاك حال است، در واژة išt-كه پسوند   جالب آن نكتة .7  
 »كرا كردن«صطلاحِ  در ا»كرا«تبار  شود؛ براي نمونه از واژة عربي اين نوآوري در فارسي نو هم ديده مي

» داشتن) آن را(ارزش « به معناي »كرايشِ كردن«ساخته شده كه در اصطلاحِ » كرايشِ«در فارسي تهراني 
: 1350صادقي (شود  ديده مي )كرايِشت<*  (»كراشت«صورت  كار رفته و در فارسي اصفهاني به  به

هايي چون  هاي اخير، واژه در دوره. نيز از همين دست هستند» پيدايش«و  »رهايش«هاي  ؛ واژه)774
الدين نيز  سيم. اند به همين روش ساخته شده...  و اكسايش، يونش، قطبش، سرمايش، گرمايش، نرمش

شود، اسمِ ذات  ها، هم اسم معنا و هم اسمِ ذات ساخته مي  به نامišt-كه با افزودن  ضمن اشاره به اين
mādišt» ه129: 1380دين ال سيم(را نمونه آورده است » ماد.(  

 čāšnīgو ) čāštزير مدخل : 1383 يمكنز(» چاشت« čāštهايِ فارسيِ ميانة  نتوان واژهگويا .  8  
ها  اين واژه. را در اين بحث بررسي نمود) cʾšnygزير مدخل : 2004دوركين مايسترارنست (» چاشني«

-čāšnīg > *čāšاحتمال  به. هستند» نوشيدن، خوردن؛ چكيدنچشيدن،  «-čaš*از ريشة ايراني باستان 

ni-ka-كه، پسوند اولية  ويژه آن ، به-ni-805، بند 223: 1892جكسن (شود   به ريشة قوي افزوده مي .(
čāšt توانسته از ريشة يادشده و پسوند  نيز مي-ta- يا -ti- ويژه  به( ساخته شود-ta- براي نمونه بسنجيد ،

 -pati*ها بازماندة پيشوند   در آنpeكه » يدن، آزمايش كردنچش «-pečášta/pečašهاي يغنابي  با ستاك
هاي وصفي با  ممكن است گفته شود كه در ساخت وجه). čaš2*، زير مدخل 36: 2007چونگ (است 

، بند 195: 1892جكسن (گونه نبوده  آمده، اما نه تنها هميشه اين ريشه در درجة ضعيف مي -ta-پسوند 
هستيم » چش/ چشيد «-čāšt-/čāšهاي  نمونه در گويش ابيانه شاهد ستاك، بلكه براي )1، زيربند 711

آموختن، نشان  «-čaš*، يا در فارسي ميانه از ريشة ايراني باستان )čaš2*، زير مدخل 36: 2007چونگ (
  ).čaš1*، زير مدخل 35: 2007چونگ (شود  ديده مي» آموز/ آموخت «-čāšt/čāšهاي  ، ستاك»دادن
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